
نامــدار  فرمانــده  مغنیــه«  »عمــاد  شــهید  خانــواده 
آیــت‌الله  بــا  ســال ۱۳۸۷  مــاه  دی  لبنــان،  حــزب‌الله 
مجمــع  وقــت  رئیــس  هاشمی‌رفســنجانی«  »اکبــر 

کردنــد. دیــدار  نظــام،  مصلحــت  تشــخیص 
هاشمی‌‌رفســنجانی در آن دیــدار، احــوالات تــک تــک آنــان را جویــا 
او گفــت: در دانشــگاه درس  بــه »جهــاد« رســید،  و زمانی‌کــه  شــد 
می‌خوانــم. هاشــمی دســتی بــر شــانه‌های جهــاد زد و گفــت: بهتریــن 
کار ممکــن را می‌کنیــد. اســام، به‌خصــوص شــیعیان مظلــوم لبنــان 

نیــاز بــه جوانــان متعهــد و متخصصــی چــون شــما دارنــد.
پایــگاه اطــاع رســانی رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 
بخشــی از روایــت ایــن دیــدار را منتشــر کــرده کــه بــه شــرح ذیــل اســت.
وقتــی ســام و احوال‌پرســی‌ها تمــام می‌شــود و همــه می‌نشــینند، 
ــد: »خیلــی خــوش  ــه همــه آن‌هــا می‌گوی آیــت‌الله هاشــمی خطــاب ب
آمدیــد. مــا مشــتاق زیــارت شــما هســتیم. خداونــد شــما را نــگاه 
دارد«. پــدر شــهید عمــاد مغنیــه هــم در حالــی کــه دســتانش را بــرای 
شــکرگزاری بــه آســمان بــرده اســت، می‌گویــد: »مــا هــم مشــتاق 
دیــدار شــما بودیــم و خــدا می‌دانــد کــه امــروز چقــدر خوشــحالیم«. 
هاشــمی بــه یــاد شــهید مغنیــه می‌افتــد و بــا حــزن خاصــی می‌گویــد: 
ــا اجــر جزیــل.«  »خداونــد بــه شــما صبــر عطــا کنــد، صبــری همــراه ب
شــهید  بــا  داشــتیم  »آرزو  می‌گویــد:  و  می‌کنــد  تشــکر  عمــاد  پــدر 

ــه نشــد«. ــم ک ــان بیایی ــه( خدمتت )عمــاد مغنی

هاشــمی آه ســردی از دل پــر از آتــش می‌کشــد و می‌گویــد: »دل مــا 
بــا وجــود شــهید شــما در منطقــه گــرم بــود. سال‌هاســت کــه ایشــان 
محبــت زیــادی در دل‌هــای مــا داشــتند. مــا در هــر مرحلــه‌ای بــا 
جهــاد ایشــان آشــنا بودیــم. خیلــی بــه اســام و به‌خصــوص شــیعیان 
خدمــت کــرد. مطمئنــاً مــردم لبنــان و کل شــیعیان ایشــان را فراموش 
نخواهنــد کــرد. خداونــد بــه شــما خیلــی محبــت داشــت کــه چنیــن 
فرزنــدی عطــا کــرد. مــا این‌هــا را تصادفــی نمی‌دانیــم و فکــر می‌کنیــم 
صفــات خــوب شــما و مــادر ایشــان اســت کــه چنیــن فرزنــدی را 

تربیــت کردیــد«.
ــدر شــهید عمــاد مغنیــه از صبــر و همراهــی  حــاج جــواد مغنیــه، پ
همســر شــهید می‌گویــد و تأکیــد می‌کنــد: »ایشــان هــم نقــش مهمــی 

داشــتند و خانــم مجاهــدی هســتند«.
ــد: »همــه فامیــل شــما، هــم در  ــد و می‌گوی ــد می‌کن هاشــمی تأکی
دنیــا و هــم در آخــرت جــزو ســعادتمندان و مــورد توجــه خــاص امــام 
ــل امــام  ــا شــهدایی مث ــخ ‌م ــی در تاری ــود. وقت ــد ب زمان)عــج( خواهن
ــم  ــی خــوب می‌توانی ــم، خیل ــدان و یارانــش را داری حســین)ع(، فرزن

خودمــان را تســلیت بدهیــم«.
تــک  اوضــاع  از  رفســنجانی  هاشــمی  آیــت‌الله  دیــدار،  ادامــه  در 
ــه شــهید »جهــاد« رســید، در جــواب  ــی ب ــواده پرســید و وقت ــک خان ت
بــر  دانشــگاه درس می‌خوانــم«. هاشــمی دســتی  در  »دارم  گفــت: 
شــانه‌هایش زد و گفــت: »بهتریــن کار ممکــن را می‌کنیــد. اســام، 

ماجرای بوسه »جهاد مغنیه« بر پیشانی آیت الله هاشمی

شهیدِ محبت

ویژه‌نامه شهدای حزب‌الله لبنان58


